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یک پسر هنرستانی که زمانی دوست داشت فوتبالیست شود. اما مربیانش به او گفتند 
هیچ وقت فوتبالیست خوبی نخواهد شد! با این حال پیام صدری به کمک یک مربی خوب، 

استعداد خود را در رشته های پرتابی دوومیدانی مثل پرتاب چکش کشف کرد و آن گاه 
در هنرستان فرصت کرد تا بیشتر ورزش کند. با این قهرمان بیشتر آشنا می شویم.

گفتگوی رشد هنرجو با پیام صدری

پرتاب به سوي موفقيت !

 پیام از خــودت و خانــواده ات بگو. تو در 
خانواده استثنا بودى یا ورزش در خانواده تان ارثى است؟

پیــام صدری هســتم. در ۲۹ مرداد ســال ۱۳۷۸ در 
کرمانشــاه و در خانواده ای ۵ نفره متولد شــدم .پدرم 
کارمند بود ومن پســر دوم خانواده هستم. يک برادر 
بزرگ تر از خودم و يک خواهر کوچک تر دارم. پدرم 
قبــلًا ورزش می کرد. او با چند رشــته آشــنايی دارد. 
چندســالی هم ســابقة دوومیدانی دارد. پدرم از ابتدا 
اعتقاد داشت دوومیدانی مادر تمام رشته های ورزشی 
است. او بیشتر از ديگران مرا به ورزش تشويق کرد.

برادرم هم تمرين هاي متعــددي انجام می داد. حتی 
به همراه من برای تمرين کردن به ورزشــگاه شیرودی 
می آمــد. امــا شــرايط کاری و زندگی اجــازة ورزش 
حرفــه اي را بــه او نــداد. البته همین حالا هم رشــتة 

بدن سازی را به صورت حرفه اي دنبال می کند. 

 از ابتدا به دوومیدانى رو آوردى یا رشته هاى 
دیگرى را هم تجربه کرده اى؟

در ابتــدا چندســالی دنبال ورزش فوتبــال بودم. به 
رشــته های توپی علاقة زيادی داشــتم، ولی يك روز 
صحبت هــاي مربی فوتبالم، نظر و در نتیجه آينده ام را 
عوض کرد. او به پدرم گفت، فیزيک بدن اين پســر به 
فوتبال نمی خورد. چندان دلخوش نباشید كه در فوتبال 

به جايی برسد! براي فوتبالش وقت نگذاريد!
 

 چطور وارد رشته هاى پرتابى شدى؟
همراه پدرم به ورزشگاه شهید شیرودی رفته بوديم. 
مربی بسیار ماهري به نام حسین نثاری به محض ديدن 
من گفت، پسر بیا اينجا ببینم. متولد چه سالی هستی؟ 
خیلي زود گفت در رشــته های پرتاب استعداد خوبي 
داري. با هم رفتیم داخل زمین ورزش. ورزشــکاران 
زيادی را نشــانم داد و گفت اين ها همه هم ســن شما 
هستند، اما جثة تو از همة اينا بزرگ تر است و راحت 
می توانی با استفاده از فیزيک بدني ات قهرمان شوی.

 از هنرستان بگو. چرا براى ادامۀ تحصیل وارد 
هنرستان  شدى؟

تا قبل از ورود به هنرستان، همیشه در مدرسه عضو 
تیم های ورزشی بودم و در  مسابقات شرکت می کردم؛  
از فوتبال گرفته تا هندبال، والیبال و بسکتبال. با ورود 
به هنرســتان جدی تر تمرين می کردم و بیشتر وقتم با 

ورزش پر می شد. 
روزهاي زيادي نمي توانســتم به مدرسه بروم؛ چون 
صبح ها تمرين داشــتم. البته ســعی می کــردم جبران 
كنم تــا از درس جا نمانم. پیش خــودم فکر می کردم 
هنرســتانی ها به لحاظ درســي آزادترند و برای همین 

هنرستان را انتخاب کردم. 

 از همان ابتدا رشــتۀ تربیت بدنى را انتخاب 
کردى؟

 در ابتــدا رفتــم رشــتة حســابداری، امــا معلمانم 
می گفتند: جای تو در زمین ورزش است نه در مدرسة 
حسابداری! لاقل در رشتة تربیت بدنی درس بخوان که 

به کارت مربوط باشد!
اين طور شــد کــه به تربیت بدنی رفتــم. الان از اين 
انتخابم خیلی راضی هســتم. خواندن اين رشته، حتی 
در ورزش هــم، می تواند کمک زيادی باشــد. مهم تر 
اينکه بیشتر بچه های رشتة تربیت بدنی ورزشکار بودند 
و حتي تعدادی ملی پوش هم داشتیم. بودن در کنار اين 
افراد، انگیزة تمرين و مسابقه را در انسان بالا می برد.

 
 از اولین عنوان هاي خودت بگو.

حــدود چهارمــاه از ورودم بــه ورزش دوومیدانی 
گذشته بود که مسابقات انتخابی استان تهران با حضور 
ورزشــکاران مناطق تهران برگزار شد و من در بخش 
جوانان، با رکورد (حدنصاب) حدود ۱۰ متر، در رشتة 
پرتاب وزنه اول شــدم. حس خوبی داشــتم، زيرا در 
فوتبال و ديگر رشــته ها، رســیدن به عضويت در تیم 
استان، شــرايط سخت تري داشــت. اما در مسابقات 
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پرتــاب وزنه به آســانی به عنــوان عضو تیم اســتاني 
انتخاب شدم. يک ماه بعد در مناطق کشور در جوانان 

با رکورد (حدنصاب) ۱۱,۹۰ متر سوم شدم.

 در اولین مسابقات خود نگرانی نداشتى؟
چــرا، نگــران بــودم و می گفتــم اگر خطــا کنم چه 
می شود!؟ اما کم کم ديدم اگر تمرين ها را درست انجام 
بدهم، میزان خطا خیلي كم مي شود. ما سال ها تمرين 

می کنیم تا در مجموع، ظرف دودقیقه، پرتاب های خود 
را انجام دهیم. به همین خاطر لازم است تمرين هايمان 

منظم و سخت و دقیق باشند.
 

 آیا در طول این سال ها با شکست و خاطرات 
تلخ هم روبه رو شده اى؟ 

وقتی برای حضور در مســابقات نونهالان کشــور 
راهی زنجان شــدم، می گفتند اگر رکورد (حدنصاب) 
۱۴,۲۰ را به دست بیاوری، ان شاءاالله قهرمان می شوی. 
من هم بــا امید قهرمانی وارد اين مســابقات شــدم. 
هرچند ورزشــکاری با هیکل درشــت را ديدم كه در 

رقابت به رکورد (حدنصاب) ۱۸ متر رسید. 
آن روز با وجود رسیدن به رکورد (حدنصاب) مورد 
نظرم، نفر چهارم شــدم و اين به شــدت ناامیدم كرد. 
البتــه بعدها معلوم شــد نفرات بالاتر از من سنشــان 
غیرقانونی بود و اصلًا نبايد در اين مســابقه شــرکت 
می كردنــد. پدرم همواره به من مي گويــد، تو اول راه 
هستی. منتظر باش شکست های بزرگ تر هم بخوری و 

باز هم بعد از آن به مسیرت ادامه دهی.
 

 تو در حال حاضر از بهترین پرتابگران ایران 
هستى. شاید ورزشکاران زیادي دوست داشتند در ورزش 
مثل تو باشــند، اما شکست ها آن ها را ناامید کردند. براى 

آن ها چه توصیه اى دارى؟
به نظر من شکســت كمك مي كند راه برنده شــدن و 
فــوت و فن و ريزه کاری ها را يــاد بگیريم. بعد از هر 
شکست سعی مي کردم به جای ناراحت شدن، ايراد ها 
و اشــکالاتم را بررسی کنم و از آن ها درس بگیرم. به 
همین خاطر، هر شکســت، در عیــن ناراحت کنندگی، 
جذابیت خود را دارد و انگیزة مرا بالا می برد. در مسیر 

رسیدن به هدف، بايد جنگجو بود. 
 حضرت علی(ع)مي فرمایند:

هرکه نهایت تلاش خود را برای رســیدن به هدف 
به کار گیرد، به تمام خواسته هایش می رسد.

 (غرر الحکم حديث ۱۲۵۰)


